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شناختي پيدايش روشنفكرانمنشاء جامعه
 جمال محمدزاده

شناسيكارشناس ارشد جامعه

ها بودند، روشنفكر غربي در آنها متولد شد،  او با رشد سريع شهرها پديد آمد و با در آغاز شهر

پس از وقوع تقسيم كار در شهرها رحل امور تجاري و صنعتي پيوند داشت، مثل دكانداري پديد آمد كه 

)16:1376لوگوف، . (اقامت افكندند

رشـد دانـشگاهها   . داننـد منشاء روشنفكران جديد را عموماً دانشگاههاي اروپايي قـرون وسـطي مـي      

ي روشـنفكر را كـه اعـضايش از    گيـري  يـك طبقـه   هـاي بـشر دوسـتانه، شـكل    همراه با گـسترش آمـوزش     

أمين مي شد و از طبقـات حاكمـه جامعـه فئـودالي اسـتقلال نـسبي داشـت را                    هاي اجتماعي مختلف ت   محيط

بنابراين مي توان گفت اين مفهوم در اوج قرون وسطي پديـد آمـد، در               ) 79:1371باتامور،  . (ممكن ساخت 

.مدارس شهري قرن دوازدهم رشد كردو در آغاز قرن سيزدهم در دانشگاهها قوام يافت

و . كنند و انسانهاي جديدي هستنداي مي مي كردند كه كار تازهروشنفكران قرن دوازدهم احساس

در نتيجه در آن محيطهاي شهري كه همه چيز در حـال تغييـر و تبـديل بـود، ماشـين تـاريخ را دو بـاره  بـه                               

. حركت در آوردند و شروع به تعريف رسالت خود در زمان كردند

:)1376لوگوف، (

رانسه و در جريان دادگاهي كه براي رسيدگي به وضع يك           نخستين بار در ف    "روشنفكر"اصطلاح    

دريفـوس در   .  تشكيل شده بود، مفهوم و معناي امـروزي خـود را يافـت             "آلفرد دريفوس "سرهنگ يهودي 

 به جرم خيانت به ارتش فرانسه، دسـتگير و در دسـامبر همـان سـال بـه تبعيـد ابـدي در                        1894پانزدهم اكتبر   

پس از حدود پنج سال و . واقع در شمال شرقي آمريكاي جنوبي محكوم شدجزيره شيطان در ناحيه گويان، 

گيـر  گناهي در يفوس، ماجراي محاكمه وي به يـك مـساله سياسـي همـه    كشف اسناد جديدي حاكي بر بي   

اي ، نامه 1898 رمان نويس فرانسوي در سيزدهم ژانويه        "اميل زولا "در ارتباط با همين محاكمه،      . تبديل شد 

وي در ايـن  . شـد  آغـاز مـي    "كنممن متهم مي  "ب به رئس جمهور وقت نوشت كه با عبارت        سرگشاده خطا 

زولا را به خاطر نوشتن اين نامه محاكمه و بـه  . نامه، ارتش و دادگستري را به اعمال خلاف قانون متهم كرد   

اي بـا  يانيـه فاصله پـس از انتـشار نامـه زولا، ب   بلا. يك سال زندان و پرداخت سه هزار فرانك محكوم كردند         
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امضاء حدود سيصد نفر، كه در ميان آنها نام بسياري از نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان فرانسه، از جمله                  

خورد، انتـشار يافـت، ايـن بيانيـه نيـز محاكمـه سـرهنگ             ، به چشم مي   "مارسل پروست " و   "آناتول فرانس "

شـهرت يافـت،    "بيانيه روشـنفكران  " عمومي به    اين نوشته كه در نزد افكار     . يهودي را غير قانوني اعلام كرد     

نشيني و تجديدنظردر رأي خود كرد، جايگاه ويـژاي  ارتش و دادگستري آن زمان فرانسه را ناگزير به عقب    

.            به روشنفكران فرانسه بخشيد؛ و نقش و نفوذ آنان را در جامعه وافكارعمومي گسترش داد

بـه  . ها را از روشـنفكران بدسـت داد      نس يكي از نخستين تعريف    پس از اين واقعه بودكه آناتول فرا      

آنكـه تكليفـي سياسـي وراي فعاليـت در     انـد كـه بـي   عقيده او روشنفكران آن گـروه از فرهيختگـان جامعـه     

كنند و نسبت به آن واكنش نـشان        محدوده حرفه ايشان به آنها واگذار شده باشد، در اموري نيز دخالت مي            

)1-2:1377عضدانلو، . (ع و مصالح عمومي جامعه بستگي دارددهند كه به منافمي

بريم كه در واقـع مفهـوم    توجه كنيم، به اين مسئله پي مي"بيانيه روشنفكران"اگر به ابعاد گوناگون  

كند، بلكـه بـه     اي و اجتماعي در جامعه جديد اروپا تجلي پيدا مي         روشنفكر نه تنها به منزل يك مقوله حرفه       

جهـانبگلو،  .  ( جهاني نيز تلقي مـي شـود كـه از رسـالتي سياسـي و اخلاقـي بـر خـورد اسـت                       مثابه و جداني  

65:1371(

گيري جنبش اومانيسم و ليبراليسم و توان گفت روشنفكران محصول شكلبطور كلي مي

روشنگري قرن هيجدهم اروپا هستند، كه داراي روحيه انتقادي بوده و معتقد به ارزشهاي جهاني چون 

. آزادي و غيره هستندعدالت و 

:تعريف روشنفكران
از .آوردروشنفكري فرايندي اجتمـاعي اسـت و مفهـوم خـود را در سـاختار اجتمـاعي بدسـت مـي                    

انـد و وجهـي از آن را   آنجايي كه هركدام از متفكران به جوهي از انسان و دستاوردهاي آن برخورد كـرده              

باشـند،  از روشنفكر كه بيشتر افـراد از آن راضـي مـي     اند، بدست دادن تعريفي     مورد توجه خويش قرار داده    

در اين قسمت سعي بر اين است كه نمونه هايي از . توان از آن ارائه كرد   دشوار است و تعريف واحدي نمي     

.تعاريفي كه از روشنفكران شده، بدست داده شود

 دقيـق از     تعريـف  ":كنـد روشنفكر را چنـين تعريـف مـي       ) kupper ("كوپر"فرهنگ علوم اجتماعي    

شان با ترويج و توليد دانـش، و بيـان ارزشـهاي ويـژه             روشنفكر اين است كه آنها اشخاصي هستند كه نقش        

داند كه به علت ويژگيـشان دسترسـي         روشنفكران را گروهي مي    "ماكس وبر "."شان در ارتباط است   جامعه

جامعـه  "ابراين رهبـري يـك   شود، و بن ـخاصي به دستاوردهاي معيني دارند، كه ارزشهاي فرهنگي تلقي مي    
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دانـد كـه بـه       روشنفكران را كـساني مـي      "ادواردشيلز") 40:1377بروجردي،(".كنند را غصب مي   "فرهنگي

)40:همان . (كنند زندگي مي"قيدترجهان بي"پردازند و در يك ارزشهاي نهايي مي

 كه با اسـتعدادها  كند معرفي  مي" شاهانـفيلسوف  " رشنفكران را دسته كوچكي از " جولين بندا"

 بر ايـن  "هايكفون"در مقابل) 37:1377سعيد، . (آيندو امتيازهاي اخلاقي برتر، وجدان بشريت به شمار مي      

ي چيز خاصي تخصص داشته باشد و نه حتي ضروري روشنفكر نه لزومي دارد كه درباره     "كه  : اعتقاد است 

ها بر عهده ن واسطه و دلال در پخش آراء و انديشهاست كه از هوش استثنايي بهره ببرد تا بتواند نقشي بعنوا

ي توانـد در بـاره  دهد دامنه وسيع موضوعهايي است كـه وي مـي  آنچه به او صلاحيت اين كار را مي   . بگيرد

شـود روشـنفكر زوتـر از مخاطبـان     آنها به آساني بگويد و بنويسد و نيز وضع يا عادتهـايي كـه موجـب مـي               

)145:1376فولادوند،  (".نايي پيدا كندهاي تازه آشخويش با انديشه

كندكه روشنفكران را بعنـوان     وي تأكيد مي  . دهدگرامشي از روشنفكران، تحليلي تاريخي ارائه مي      

كنند تعريف كرد بلكه بايد بـه روابطـي اجتمـاعي كـه             كاري كه مي  گروهي اجتماعي نبايد بر حسي ماهيت     

توان دو نوع عمـده از روشـنفكران را   به نظر گرامشي مي. مگيرد اشاره كنيكار آنان در آن روابط شكل مي      

ي اجتمـاعي   ي رشـد طبقـه    روشنفكران ارگانيك زاييـده   ". "روشنفكران ارگانيك و سنتي   ": در نظر گرفت  

هاي سياسي و اجتماعي هم يكپـارچگي و اشـعار بـه    خاصي هستند كه نه تنها از نظر اقتصادي بلكه در زمينه          

روشـنفكران سـنتي آن گروهـي از افـراد هـستند كـه از نظـر تـاريخي بـه سـاختار                       . دانوظيفه خودپيدا كرده  

ي روشـنفكر ارگانيـك يـا انـدامواره         گدامـشي دربـاره   ) 22:1378جانـسون،    (".اقتصادي قبلي تعلـق دارنـد     

دار، در كنـار خـود تكنـسين صـنعتي، متخـصص اقتـصاصي سياسـي، سـازمان          كارفرماي سرمايه "گويد،  مي

نقــش چنــين ) 36:1377ســعيد، .(آورد و نظــام قــانوني جديــدو ماننــد آنهــا را پديــد مــيي فرهنــگدهنــده

گرامـشي در مـورد روشـنفكران       . روشنفكراني ايجاد همگني و و آگاهي مشترك در درون آن طبقه اسـت            

 مظاهر اين دسته از روشنفكران، مردان كليسا هستند كه مدتهاي دراز انحصار برخي از               ":گويدسنتي نيز مي  

از قبيـل ايـدئولوژي مـذهبي يعنـي فلـسفه و علـم آن زمـان بـه اضـافه مدرسـه،                   . مات مهم را دارا بودنـد     خد

)91:1357آل احمد،("...تعليمات، اخلاق، عدالت، خيريه، كمك و دستگيري وغيره

روشنفكر جهانـشمول و    : گويددر همين زمينه، ميشل فوكو هم از دو دسته از روشنفكران سخن مي            

. به نظر وي روشنفكر جهانشمول جاي خود به روشنفكر ويژه داده است. روشنفكر ويژه 

به نظر فوكو، روشنفكر عام يا جهانشمول كسي است كه هدفهاي فراگير دارد مي خواهد به سـبك       

كساني مانند هگل از طريق ايدئولوژيهاي مذهبي و مسلكي بر سراسر جهـان و جميـع افـراد آدمـي تكليـف            
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 دارد كه حقيقت بالتمام بر او آشكار است و اگر خداي ناكرده چيزي مانده باشد كـه  معين كند و بطبع ادعا   

در مقابل به تعبيـر     . "هنوز مكشوف نشده، به دليل توطئه  دشمنان يا عناد كژانديشان يا قلّت زمان بوده است               

بلكه مي  روشنفكر مشخص يا ويژه مدعي كليد داري خزانه حقيقت و خواهان مريد جمع كردن نيست،                «:او

خواهد ببيند حقيقت مشخص قدرت مداري و سرشت امتيازهاي ويژه در جامعه چيست و پژوهشهاي خـود              

دانـش  "را بر حوزه مشخص شغل و تخصص خود بنياد مي كند وكاوش در مكانيسمهاي قدرت وانـدوختن      

ت كـه در  بدينسان، از نظر فوكو، روشـنفكر ويـژه كـسي اس ـ       ) 47-48 :1376فولادوند،  .( است "استراتژيك

.درون يك رشته مشغول كار است و مي تواند از تخصص خود بهره گيرد

:تفاوت بين روشنفكر و انتليجنتيسيا
كلمه اي است روسي، واولين بار در قرن نوزدهم در روسـيه            ) intelligeantisia(اصطلاح انتليجنتيسيا 

نشگاهي بودنـد وصـلاحيت مـشاغل     وبراي اشاره به آن دسته از افرادي به كار رفت كه داراي تحصيلات دا        

پس از آن برخي نويسندگان دايـره شـمول ايـن  اصـطلاح  را گـسترش داده و      . علمي را كسب كرده بودند 

كلمـه  ) intellectual(در عـوض روشـنفكر    . هـاي غيـر يـدي را در داخـل آن جـاي دادنـد              همه شاغلان پيشه  

ن بين اقشار بالاتر متشكل از افراد شـاغل در  توافرانسوي و معادل طبقه متوسط جديد است كه درون آن مي  

. تـر دفتـري و اجرايـي تمـايز قائـل شـد      هاي عـادي تر مركب از شاغلان حرفهمشاغل علمي و قشرهاي پايين  

)77:1371باتامور، (

انـساني طبقـه    / اين دو را بر پايه قطب بندي فنـي          ) A.Gouldner ("الوين گولدنز "نويسندگاني نظير   

هـا، منافـشان عمـدتاً     انتكتوئـل " و   ".انتليجنتيسيا كساني هستند كه منافعشان اساساً فني است       ": كنندبندي مي 

)141:1367آرمان،  (".بخش، تفسيري و غالباً سياسي استانتقادي، رهايي

توان گفت  روشنفكر فردي است كه به دليل وجدان اخلاقـي خـاص خـود معتقـد بـه         سان مي بدين

دانند كه در خلق ين دليل است كه روشنفكران را دسته كوچكي از افراد مي          به هم . اصول كلي جهاني است   

.ها سهم مستقيم و به سزايي دارندو انتقال و نقادي انديشه

:نقش روشنفكر
ي آگاهي مردم باشند؟ و يا روشنفكر بايستي زبان كساني بشمار آيد كه آيا روشنفكران بايد نماينده

.پردازيم سؤالات به نقش روشنفكر در جامعه ميبراي پاسخ به اين. كنندعمل مي

 در مورد نقـش روشـنفكر بـر ايـن عقيـده اسـت روشـنفكر فـردي اسـت كـه علـت                 "ادوارد سعيد "

ي آن مردم و موضوعاتي است كه در جريان عادي، يا فراموش            وجوديش بازي كردن نقش نمايندگي همه     

وي . دهـد را بر اسـاس اصـول جهانـشمول انجـام مـي         روشنفكر اين كار    .اند شده شده و يا مخفي نگاه داشته     
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ي ذهني وقف شـده بـراي   گويد؛ كه حقيقت اصلي اين است كه روشنفكر فردي است با يك قوه    سپس مي 

كردن، و تبيين يك پيام، يك نظريه، يك رويه، فلسفه يا انديشه هم براي همگان و هـم بـه       فهماندن، مجسم 

. تر، سعيد براي روشنفكران نقش نمايندگان مردم قائل استبه بيان ساده) 43:1377سعيد، . (همگان

ام كه روشنفكر، به نحوي آرماني، نقش رهايي    من بارها تكرار كرده   ": گويدوي در جاي ديگر مي    

كند، اما هرگز به مشابه تجريد يا خدايان بي روح و دور از دسترسي كه بايد به آنها و روشنگري را ايفاء مي

دادن اش اسـت و چگـونگي ارائـه   كند، نقش روشنفكر ـ جرياني كه او نماينده ازي نميخدمت كرد، نقش ب

اي از تجربيـات در جريـان حركـت جامعـه و بـه آن پيوسـته       هايش به مخاطبين ـ همواره بايد جزء زنده ايده

. است" باورگيتي"گويد كه روشنفكر راستين يك او در نهايت مي) 162: همان (".باشد

ي خـود قـرار     ي بناي نظريه   را شالوده  " هاينريش هانيه  " مورد نقش روشنفكران نظرات    هابرماس در 

شـوند،  هانيه بر اين باور بود كه روشـنفكران بايـد نيرويـي را كـه موجـب تحـولات اجتمـاعي مـي                 . دهدمي

امعه گيري ساختار اجتماعي و سياسي جبشناسند و علاو بر اين،  بر فرايند اين تحولات و مشاركت در شكل

)132:1376ناقد، . (تأثيرگذار باشند

به نظر هابر ماس نقش روشنفكر بايد حمايت از حقوق پايمال شده، حقايق سركوب شده، پشتيباني                

و رويكردشـان در  . هاي سـر رسـيده و توسـعه و رشـد بـه تعويـق افتـاده باشـد          از انجام اصلاحات و فراورده    

دهند، بلكه بيدار و مطلـع و     نها براي اين امور تفاهم نشان مي      ي اول به آن افكار عمومي است كه نه ت         مرحله

)176: همان. (ي نشان دادن واكنش هستندهوشيار و آگاه و مستعد و آماده

به نظر فوكو نقش روشنفكراين است كه او بايستي ابزار تحليل و نقد سـنجش را در اختيـار جامعـه                     

وقتـي گروهـايي    . ايلي به مردم بدهيم كه به كارشان بخـورد        ما بايد ابزارها و وس    «: گويدفوكو مي . قرار دهد 

ها تشكيل داديم و وارد مبارزه شديم و آن ابزارها يـا ابزارهـاي ديگـر اسـتفاده                  مشخصاً براي اينگونه تحليل   

)46:1376فولادوند، (» .آيدكم امكانات بوجود ميكرديم، كم

ضع به طوري هـست درسـت نيـست، نقـد     نقد اين نيست كه بگوييم و: گويدفوكو در مورد نقد مي 

ريزي شده كه بديهي ها و كارهايي كه مورد قبول ماست بر چه چيزهايي پياين است كه تذكر بدهيم شيوه    

اي اي بنا شده كه كـسي در آنهـا شـك و شـبهه             ي چه فكرهاي سنجيده   شود، و بر شالوده   و مسلم گرفته مي   

 به معناي اين است كه همان فكر را بررسـي و تبيـين كنـيم و    افزايد انتقادوي سپس مي) 71: همان(كند نمي

چـون و چـرا و مـسلم    شـود بـي  سعي در تغيير آن بكنيم؛ يعني نشان بدهيم كه قضايا آنقدر هم كه تصور مي   

گيـرد، بـه ايـن    انتقاد كردن يعني اينكه كاري بكنيم كه حركاتي كه امروز سـاده و آسـان انجـام مـي      . نيست
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.آساني انجام نگيرد

بنابراين به نظر فوكو نقش روشنفكران اين نيست كه به ديگران بگويد چه بكنند، كار روشـنفكران                 

شـده بـراي   به بيان ديگر نقش روشنفكر بيان حقيقـت سـركوب  . ي سياسي ديگران نيستدادن به ارداه شكل

ر مكـرر ترديـد     دهـد، مكـرر د    ي خودش انجام مـي    هايي كه در رشته   كار او از طريق تحليل    . ديگران نيست 

هـاي فكـري و ذهنـي مـردم،     بـه هـم زدن عـادت    . شـود كردن در آن چيزهايي است كه بـديهي فـرض مـي           

گيـري  برانداختن چيزهاي آشنا و پذيرفته شـده اسـت، بـازبيني قواعـد و نهادهاسـت و مـشاركت در شـكل                   

ي از قدرت است كه او را هايبه بيان ديگر نقش او مبارزه بر عليه آن شكل) 67: همان. (ي سياسي استاراده

حقيقــي، . (كنــد مفعــول و عامــل خــود مــي"ســخن" و "خودآگــاهي"، "حقيقــت"، "دانــش"ي در حــوزه

پرداز براي ما يك سوژه، يك خودآگـاهي بازنمايـانگر يـا            روشنفكر تئوري : گويدژيل دلز مي  ) 301:1378

بازنمـايي در كـار نيـست، فقـط      ديگـر   .  اسـت  " گروه خرده"هر كلام از ما يك      . شودنماينده محسوب نمي  

كننـد و بـه   ي بـازگويي عمـل مـي   كنش تئوريك و كـنش عملـي كـه بـه مثابـه     . كنش است كه وجود دارد 

)299: همان. (دهندهاي گوناگون شكل ميشبكه

 بر اين اعتقاد اسـت كـه عمـر روشـنفكر كـه بـه       "ي روشنفكرمقبره"ژان ـ فرانسوا ليوتار در كتاب  

هنرمنـد يـا نويـسنده يـا فيلـسوف          . گفت، پايـان يافتـه اسـت      بليغ حقايق كلي سخن مي    نمايندگي بشر و در ت    

. موجودي آزمايشگر است كه بايستي مانند ديگران بيازمايد، خطا كند و ياد بگيرد كه گام به گام پيش رود 

)47:1376فولادوند، (

ار ديگر روشنفكر نقـش  بنابراين از نظر متفكران پست مدرنيست مانند ژيل دلز و ميشل فوكو و ليوت       

ي اين نظريه اين به نظر اين روشنفكران لازمه. نمايندگي را دارا نيست، بلكه خود عمل است كه وجود دارد

.است كه مردم خود براي خويشتن سخن گويند و عمل كنند

:روشنفكر و سياست
 Ortega Y ("ارتگـاي كاسـت  ". بطور كلـي بـين روشـنفكران و سياسـتمداران تفـاوت وجـود دارد      

Gasset (    روشنفكر فردي است كه از زندگي دروني برخوردار است و هر لحظـه   ": در اين مورد معتقد است

خبر است، زيرا نه كند، در حالي كه سياستمدار از خويش بيكند و براي چه فكر ميداند كه چه فكر ميمي

)69:1374جهانبگلو،  (".براي خود بلكه هياهوي دنياي خارج از خويشتن زنده است

ي سياست بايد ايفاء كنند، ديدگاههاي متفـاوتي    ي اينكه روشنفكران چه نقشي را در عرصه       در باره 

ي سياسـت  يك دسته از روشنفكران ماركسيـست معتقـد بـه مـشاركت روشـنفكران در عرصـه            . وجود دارد 

شيريه در مورد روشنفكر و ب. كنندي ديگر در مقابل با احتياط بيشتري با اين مسئله برخورد ميهستند و دسته
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اولـين  : ي سياست قائل شدتوان سه نقش عمده براي روشنفكران در عرصهگويد، بطور كلي مي   سياست مي 

در اين رويكرد روشـنفكران عمـدتاً ناراضـيان         . نقش آن است كه روشنفكر بايد به نقد نظام سياسي برخيزد          

شـركت موفقيـت   . و در زندگي سياسـي اسـت     دومين نقش روشنفكر در سياست، مشاركت ا      . قدرت هستند 

نقـش سـوم   . آميز روشنفكران در عرصه سياست بستگي به ضعف و قدرت ديگـر گروهـاي اجتمـاعي دارد         

اي اسـت ،   -روشنفكر كناره گيري او از سياست است، كه اين امر تابع شـرايط اجتمـاعي و سياسـي   ويـژه                     

)253 ـ 257:1374بشيريه،. (وعمدتاً ناشي از بسته بودن ساخت قدرت است

فوكو در مورد دخالت روشنفكر در سياست معتقد است، روشنفكر بايد بـه شـرطي پـاي بـه ميـدان                 

.  در مكانيسم كنترل اجتماعي تبـديل كننـد        "سازيحقيقت"عمل سياسي بگذارد كه اجازه ندهد او را ابزار          

. اً ستمگري و سركوب نيستطلبي و نهايت چيزي جز صورت ديگري از قدرت"سازيحقيقت"زيرا اينگونه  

بنابراين از نظـر فوكـو روشـنفكر بايـد در درون نهادهـا كـار كنـد و اخـلاق سياسـي                     ) 52:1376فولادوند،  (

. ايستادگي نمايد"سازحقيقت"جديدي پديد آورد و در برابر نهادهاي 

:مدني روشنفكر و جامعه
سـروش در ايـن   . بـه حـساب آورد  توان يكي از پيامدهاي جريان روشـنفكري       ي مدني را مي   جامعه

ي مدني كه در آن پلوراليسم معرفتي و اجتماعي پذيرفته شد و زندگي جامعه"زمينه بر  اين اعتقاد است كه        

خصوصي مردم دور از دسترس و دخالـت دولـت اسـت، يكـي از دسـتاوردهاي روشـنفكران اسـت و اگـر                  

روشنفكر در آن جامعه بايد پويا، فعال و در پايگا اي بخواهد و مستمراً واجد اين خصيصه باقي بماند، جامعه

ي مـدني   دهـد كـه كـار و نقـش روشـنفكر در جامعـه             وي سپس ادامه مي   ) 20:1377سروش،   (".خود باشد 

خيـالي بـاقي و دائمـي    ي مدني را پـس از ايجـاد آن، بـا خـوش     همچنان بر جاي خويش است و نبايد جامعه       

.دانست

ي مدني در پي معناي جديد براي ساخت جامعه است كه مبتنـي          از طرف ديگر روشنفكر در جامعه     

اي كـه در مـسير    ي دموكراتيـك يـا در جامعـه       بـه عبـارت ديگـر يـك جامعـه         . باشـد بر بحث و گفتمان مي    

سـان  بـدين ) 25:1375جهـانبگلو،  . (دموكراسي است، روشنفكر موجد و عامل اصلي بحث و گفتگـو اسـت   

ر كمال آگهي مسئوليت خود را به عنوان يك شهروند دموكراتيـك            كوشد د روشنفكر انساني است كه مي    

.انجام دهد كه در طلب بحث و گفتگو و جستجوي معنا براي ساختن يك جامعه است

توان روشنفكران را به با توجه به آنچه كه در صفحات پيشين در باب روشنفكر و نقش آنها آمد مي

توان به عنوان افرادي كه در امـور مربـوط بـه منـافع و      مياز يك طرف روشنفكران را: دو دسته تقسيم كرد   

. توان در ايـن دسـته قـرار داد       سعيد، هابر ماس، هاينه را مي     . كنند، به حساب آورد   مصالح جامعه دخالت مي   
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از ديد . تازندگزينند سخت ميگيري منفعلانه برمياين دسته از روشنفكران به روشنفكراني كه نوعي گوشه      

ي آگاهي مردم باشد، وضع موجود را نقد بكند و در اصلاح آن بكوشد و بـراي     كر بايد نماينده  اينها روشنف 

.سازندگي فردا به مسائل و مشكلات روز بپردازد

توان روشنفكران پست مدرن ناميد اينها ديـدگاههاي متفـاوتي بـا            ي دوم را مي   از طرف ديگر دسته   

ي اول نقـش روشـنفكر ديگـر    فوكو بر خلاف دسـته لز و ميشلددر نزد كساني مانند ژيل   . ي اول دارند  دسته

از ديـد  . نمايندگي جامعه نيست و چيزي به نام نمايندگي وجود ندارد، بلكه فقط عمل است كه وجود دارد       

ها بـه مراتـب بهتـر    مدرن، ديگر براي آگاهي نيازي به روشنفكران نيست چرا كه تودهاين روشنفكران پست  

 ايـن  ي نظريـه اعتبـار اسـت و لازمـه   در اينجا نقش نمايندگي فرد بي. كنندآن را بيان مي  فهمند و   امور را مي  

.است كه مردم سرانجام خود درگير شوند و خود براي خويش سخن بگويند

ي مدني و روشنفكرجامعه: مانهايم
ي شناس ـجامعـه . شـود هاي شاخص تلقي مـي شناسي معرفت يكي از چهره     در جامعه  "كارل مانهايم "

پـردازد،  شناسي كه به بررسي روابـط بـين انديـشه و جامعـه مـي         توان به عنوان بخشي از جامعه     معرفت را مي  

شناسي معرفت شـامل تحليـل ايـن مـسئله اسـت كـه چـرا گروههـاي         ي جامعه  بنابراين مطالعه  ".تعريف كرد 

عـضلات معينـي درگيـر     هاي خاص و تحت شرايط ويژه بيشتر احتمال دارد، با مسائل و م            گوناگون در دوره  

آثار ) 134:1370توكل،   (".كنندنظرات خاصي دست و پنجه نرم مي      باشند و اينكه چرا آنان احتمالاً با نقطه       

هاي ايستومولوژيكي شناسي معرفت ـ بحثي اول، جامعهدر مرحله: ي اساسي استمانهايم داراي دو مرحله

دهد و ايـن مربـوط بـه زمـاني اسـت كـه وي در       يي كاريش را تشكيل مو روش شناختي او ـ اساس حوزه 

اي پـردازد و ايـن بـه دوره       ي مـدرن مـي    ي ساخت جامعه  ي دوم، به مطالعه   در مرحله . كندآلمان زندكي مي  

ي دوم مورد نظر ماست، هدف اين است كـه     در اين گفتار كه مرحله    . رودگردد كه او به انگلستان مي     برمي

.ي مدرن و  نقش روشنفكراني را در آن مورد بررسي قرار دادديدگاه مانهايم در مورد جامعه

ذكر اين نكته لازم است كـه مانهـايم بـر خـلاف خيلـي از متفكـران اجتمـاعي بـه طـور مـستقيم از                      

ي هاي جامعهسازي ايده ي مدني بحث نكرده است و اين امر باعث شد كه خود به استخراج و مفهوم               جامعه

.زيمي وي دست يامدني در انديشه

ي مدني را بيـرون كـشيده و   هاي جامعهها و ايده ي اول سعي بر اين است كه مؤلفه       بنابراين در وهله  

.ي مدني پرداخته شودي مدرن يا به تعبيري جامعهي دوم به نقش روشنفكر در جامعهدر وهله

:ي مانهايمي مدني در نظريههاي جامعهايده
كند و به اهميت بوركراتيزه ي جديد معطوف ميژگيهاي جامعهمانهايم توجه خود را به برخي از وي



36
م 
شت
 ه
ال
س

  .
ره 

شما
54

  . 
 

حه
صف

دموكراتيزه كردن  "ي مانهايم   به عقيده . كردن و دموكراتيزه كردن حكومت، صنعت و فرهنگ اصرار دارد         

بنيادي يك جامعه بخش كاملي از ساخت اجتماعي جديد اسـت، ايـن فراينـد گـستردگي تمايـل انـسانهاي            

امـروزه  ": بـه نظـر وي    ) 1975:90Remmling (".سـازد خت سياسي آشـكار مـي     معاصر را به مشاركت در سا     

خواهنـد  انـد و مـي    اي از گروههاي اجتماعي خواستار سـهمي در نظـارت اجتمـاعي و سياسـي              شمار فزاينده 

)573:1370كوزر،  (".مصالح آنها نيز در اين مورد در نظر گرفته شوند

ريـزي  ي برنامـه ساخت نظام اجتماعي و سياسي بوسيله ي ما   در عصر جديد وظيفه   : گويدمانهايم مي 

ريزي براي مبارزه ريزي براي آزادي در معرض كنترل دموكراتيك، برنامهاز نوع ويژه است، از جمله برنامه     

ريزي بـراي انتقـال تـدريجي       ريزي براي تعادل بين تمركزگرايي و برنامه      اي، برنامه ي توده با خطرات جامعه  

)Mannheim,1951:291. (شد شخصيت و غيره، كه نبايد با محدوديت همراه باشدجامعه به نظم، ر

ــه نظــر مانهــايم  ي ماهيــت گروههــا و ريــزي دموكراتيــك بوســيلهآزادي و نظــم تحــت برنامــه"ب

از ديدگاه مانهايم، آزادي هيچ معنايي نـدارد مگـر    ) :279Ibid (".شودگروهها و اهدافشان تعريف مي    خرده

هاي تاريخي ويژه، نوعهاي خاصي از وم در ارتباط با عوامل واقعيت ملموس همچون وضعيت    اينكه اين مفه  

وجود يا عدم وجود آزادي بطـور انتزاعـي نمـي    . ساخت اجتماعي، و سطح معيني از تكنيك اجتماعي باشد  

ي و. هاي اجتماعي  ملموس انواع خاصـي از آزادي را بـه بـار مـي آورد                تواند تعيين شود، در عوض محيط     

آيد، آزادي بـه معنـاي كنتـرل كامـل     ريزي نوع جديدي از آزادي پديد مي    در سطح برنامه  : افزايدسپس مي 

در . كنـد پيكربندي نهادي، مبتني بر طـرح انتخـاب دمـوكراتيكي اسـت كـه آزادي جمعـي را تـضمين مـي                     

 اما هرگز يك برنامه     تواند وجود داشته باشد،   ريزي نمي بالاترين سطح تكاملي اجتماعي آزادي بدون برنامه      

 :Remmling 1951-103. (بدون محافظت از وفاق دموكراتيك و كنترل پارلماني نمي تواند وجود پيدا كند

102(
ريـزي شـده نبايـد بـر حـسب        ي برنامـه  بنابراين آزادي در يك جامعه    ": مانهايم در نهايت مي گويد    

د، بلكه بايد بر حسب خير عامه و اسـتفاده   وجود يا عدم وجود بوروكراسي و كنترل مورد قضاوت قرار گير          

)Mannheim 1951:284(".از توانائيهاي فردي قضاوت شود

ريزي شده دموكراتيك يك مفهوم فردي از آزادي در روابط          ي برنامه جامعه": مانهايم معتقد است  

كند،  ارائه ميهاي حداكثري براي انتخابفرصت. كندپذيري را ترويج مياجتماعي دارد، يعني آن انعطاف

 پـس مانهـايم   )Ibid 1951: 279(".و طرفدار بيان عقايد در گروههـاي كوچـك و روابـط خـصوصي اسـت     

علاوه بر  . طرفدار نظامي است كه افراد بتوانند آزادانه انتخاب بكنند و همچنين حق ابراز عقيده داشته باشند               

.ارگرا جلوگيري كنندريزان دموكراتيك بايستي از رشد نهادهاي انحصاينها، برنامه
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گـرا و بـاز نـسبت بـه افكـار و عقايـد       از ديدگاه مانهايم، نگرش دموكراتيك بايـد نگرشـي تـسأهل          

گردد كه افراد هرگـز توانائيهايـشان در مـشاركت فعالانـه در فراينـد      مخالف باشد و چنين نگرشي سبب مي   

)1975:131Remmling(. موجود را از دست ندهند

كـردن اطلاعـات و   معناي اساسي و كاركرد مطبوعات فراهم": گويدطبوعات مي مانهايم در مورد م   

 بـه عبـارت ديگـر، از    )1975:135Mannheim(".كردن افكار عمومي بـا بحـث آزاد اسـت   كمك به روشن 

.ديدگاه مانهايم، مطبوعات بايد آزادانه به فعاليت بپردازند و هدفشان بايد تنوير افكار عمومي باشد

ر مورد خدمات مدني و حقوق شهروندي بحث نموده است و بر اين باور است كه دولت                 مانهايم د 

هـا هـم تـضمين    بايستي استانداردها و خدمات مدني را براي همه از جمله بيكاران، افراد نابالغ و از كارافتاده 

موكراسـي  هاي آموزشي دريافت دارد و علاوه بر اين د        هر فرد بايد فقط يك سهم از ثروت و فرصت         . كند

گـردد كـه    در اينجا معلوم مي   . ريزي بايد از حقوق افراد براي پيشرفت فردي مراقبت و مواظبت نمايد           برنامه

.مانهايم معتقد به برابري و حمايت از حقوق افراد است

ي قـدرت حكـومتي    گويـد آزادي اساسـاً بوسـيله      داري ليبرالـي كـه مـي      مانهايم به اظهارت سـرمايه    

ي هاي پيـشين تـضاد بـين دولـت پادشـاهي و جامعـه            ي او در قرن   به عقيده . كندله مي گردد، حم محدود مي 

ي كارگزاران حكومتي با خطـر      مدني تجاري خيلي واقعي بود، اما در قرن بيستم آزادي مردم نه تنها بوسيله             

ي ر از حـوزه   ي ساير كارگزاران قدرتمند نيز، كـه دلبخواهانـه فرات ـ         هاي افراد بوسيله  شود آزادي رو مي روبه

ي جديد بنابراين به نظر مانهايم در جامعه) Remmling 1975:129(. گردندكنند محدود ميقانوني فعاليت مي

رو شـده اسـت بـه عـلاوه او معتقـد        ي مدني وارد شده و آزادي افراد با خطـر روبـه           ي جامعه دولت به حيطه  

.بيندي مدني در تضاد ميا با روح جامعهقانونمندي كارگزاران حكومتي است و فراقانوني بودن آنها ر

رهبـران اخلاقـي جامعـه و       ": گويـد كنـد و مـي    مانهايم بر پاسخگو بودن رهبران جامعـه تأكيـد مـي          

شـان را بـر   ريزان اجتماعي بايد پاسخگوي اعضاي ديگر جامعه باشند و نبايد وسوسـه شـوند كـه اراده        برنامه

)576:1370كوزر،  (". ديگران تحميل كنند

ي جديد بايد ي او در جامعهبه عقيده . شودانهايم بين قدرت خودسرانه و كاركردي تمايز قائل مي        م

قدرتي كه در خدمت    : گويداو در تعريف قدرت كاركردي مي     . قدرت خودسرانه و دلبخواهي از بين برود      

و هـر اعمـال قـدرتي كـه فراسـوي اهـداف            . اهداف اجتماع مشخص بكـار رود، قـدرت كـاركردي اسـت           

 بنـابراين از نظـر   )1975:1129Remmling(. اجتماعي مشخص است قـدرت دلبخـواهي يـا خودسـرانه اسـت          

ي اساسي اين است كه كانونهاي گوناگون قـدرت تحـت نظـارت درآورده شـده، و آنهـا در                   مانهايم مسئله 
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.خدمت كل اجتماع قرار داده شوند

هـاي دموكراتيـك بـا تمـام وجـود      رزشتوان گفـت كـه مانهـايم بـه ا    با توجه به آنچه گفته شد مي      

و در اين راه بر اين باور بود كه بايد كوششهاي . خويش پايبند بود و معتقد به تجديد حيات دموكراسي بود      

.ي شخصيت ها به عمل آيداي براي  تجديد سازمان اجتماع و تنظيم در بارهآگاهانه

:ديدگاه مانهايم در مورد روشنفكران
ترين حقايق زندگي جديد اين است كـه درآن، بـه خـلاف    يكي از برانگيزاننده ": مانهايم مي گويد  

هاي پيشين ، فعاليت فكري در انحصار يك طبقه ي دقيقاً محدود اجتمـاعي ـ مـثلاً مـذهبيان ـ قـرار       فرهنگ

 هر چـه    ندارند، بلكه قشري اجتماعي كه تا حدود زيادي ناپيوسته به ديگر طبقات اجتماعي و از يك حوزه                

كـه مانهـايم    ) 166:2535مانهـايم،    (". پـردازد به اين فعاليت مي   . تر زندگاني اجتماعي تقويت مي شود     قيقد

.نامدآنها را روشنفكران مي

گرا و انقلابي، بلكه به عنوان اعضايي از مانهايم در جهان روشنفكران را نه به عنوان افراد ايدئولوژي

كنند كـه چگونـه بـا عقـل و      د كه نخبگان حاكم را نصيحت مي      بينريزي علمي مي  اجتماع متخصصان برنامه  

ي مانهايم، عقلانيت ذاتي، روشـنفكر را بـه    در نتيجه به عقيده)Remmling 1975:129(. كنندرأفت عمل مي

.كندريزي شده هدايت ميسطح تفكر برنامه

قات است، اما يك گرد كه جايگاهش در ميان طب مانهايم روشنفكران را به عنوان قشري در نظر مي        

مانهـايم  . كننـد هـا عمـل مـي   ها و تودهدهند و بيشتر به عنوان ميانجي بين نخبه       ي متوسط را تشكيل نمي    طبقه

دوم اينكه در مـوقعيتي     . شمارد از جمله اينكه؛ روشنفكران طبقه نيستند      براي روشنفكران ويژگيهاي را برمي    

ديگر اينكـه روشـنفكران از   . شود به فاشيسم منجر ميقرار ندارند كه حزبي را تشكيل دهند و تشكيل حزب    

)27:1376مانهايم، . (دهندلحاظ دروني گروهي پراكنده را تشكيل مي

سان، از نظر مانهايم روشنفكران از آنجايي كه از درون پايگاههاي طبقاتي اجتماعي گوناگون           بدين

 نيـستند بلكـه در اقمـار طبقـات و      طبقـه  هـستند و طبعـاً يـك       "شناور"خيزند از نظر اجتماعي و فكري       برمي

و به علاوه توانايي فرار كردن از علائق طبقاتي را دارا هـستند    . ايدئولوگ نيروهاي مختلف اجتماعي هستند    

)135:1374بشيريه، . (و به طور نسبي ممكن است از علايق طبقاتب مستقل شوند

واند موضوع مورد نظـر خـود را از ميـان    تمانهايم معتقد است روشنفكر قادر به انتخاب است، او مي      

شـناختي  از اين جنبه، روشنفكر از لحـاظ جامعـه  . نظرات برگزيند وبرخي را آگاهانه رد كند      بسياري از نقطه  

دهد، ولي قادر است منظر ديگـري را اختيـار كنـد، و             گروهي متحدالشكل، مشخص و معين را تشكيل نمي       

)29:1376مانهايم، . (ي روشنفكر استترين سرمايهاين با ارزش
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سياسـي شـدن خـود متـضمن        ": شدن روشنفكر بر خلاف بندا معتقد اسـت       مانهايم در مورد سياسي     

ي او وظـايف  اساسي است كه روشنفكر تشخيص دهـد هويـت روشـنفكرانه   . سود و مزيت مهمي نيز هست   

ي خـود را بـه   فكرانهبراي مثال او بايـستي يـاد بگيـرد كـه حقيقـت روشـن      . مشخصي تجويز يا مقرر مي دارد  

)29:1376مانهايم،  (".ي الزام و تعهدي گرامي بداردمثابه

در نهايت مانهايم معتقد است كه دوران جديد اين فرصت را براي روشـنفكران فـراهم نمـوده كـه                    

در نتيجه مي توان گفت كه . ضمن تكميل آگاهي خويش، موافق و مطابق ديد و بينش جديد زندگي نمايند

كننـد كـه    كند كه نقش نگاهباني را بازي مـي       اه مي گبخش ن ه روشنفكران به عنوان نيروهاي نجات     مانهايم ب 

.اگر نباشند جامعه دچار سردرگمي و تاريكي خواهد شد

ي مـدني و روشـنفكري چنـين     توان ديدگاه مانهايم را در دو بخش جامعه       با توجه به آنچه آمد، مي     

.گيري نمودخلاصه و نتيجه

هـا و ويژكيهـاي دموكراتيـك و        ي جديد بايد مبتني بر مؤلفه     ايم ساخت اجتماعي جامعه   از نظر مانه  

وي اين ويژگيها را چنـين  . گرددپذير ميي مدني امكانبا تحقق اين مشخصات است كه جامعه     . مدني باشد 

:شماردبرمي

ـ مشاركت مردم در ساخت سياسي

ـ نظارت بر قدرت

ـ وجود نظم و قانون در جامعه

رابريـ ب

ـ آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي مطبوعات، آزادي انتخاب

ـ پراكندگي قدرت و عدم تمرگزگرايي

ـ تساهل و مدارا

ـ حق شهروندي

ـ پاسخگويي دولت

ـ عدم انحصارگرايي

... .ـ و 

:شمارد، از نظر او روشنفكرانوي خصوصيات زير را نيز براي روشنفكران برمي

.اعي متفاوتي هستندـ داراي پايگاه اجتم
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. نيستند، بلكه قشر شناوري هستند كه در بين طبقات قرار دارندـ طبقه

.كنندها عمل ميها و نخبهـ ميانجي بين توده

.ـ از توانايي بالارفتن از علايق طبقاتي برخوردار هستند

.ـ الزام دروني ندارند و گروهي پراكنده هستند

.باشندـ قادر به انتخاب مي

... .و ـ 

ي مـدني زمـاني مثبـت اسـت كـه آنهـا بـا               سان، مانهايم معتقد است نقش روشنفكر در جامعـه        بدين

وي نقـشي را كـه بـراي روشـنفكران قائـل اسـت نقـش        . آگاهي كامل از نقش نسبتاً مستقل خود عمل كنند 

جهانـشمول بـسيار    توان گفت تلقي مانهايم از روشنفكر به روشنفكر         بنابراين مي . رهبري واقعي جامعه است   

.كندي يك قشر شناور فراطبقاتي عمل ميروشنفكر جهانشمول بر اين اساس به مثابه. نزديك است
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